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خاطره

خودت گفتی بچه ها رشد کنند!

بعد از مدت ها، دوباره با اشــتیاق وصف ناپذیری مشــغول 
مطالعــة کتاب »مدیــر مدرســة« جلال آل احمد بودم که 
گوشــی همراهم زنگ خورد. ســاعت 2 بعدازظهر، تماسی از 
دفتر معاونــت آموزش ابتدایی ناحیه بود، مبنی بر اینکه فردا 
برای معارفه به عنوان مدیر جدید مدرســه ای در حاشیة شهر 

کرمانشاه در آنجا حضور پیدا کنم.
مدرســة جدید دارای تراکم جمعیتی بسیار بالا بود. اغلب 
مــردم این ناحیه ســطح ســواد بالایی ندارنــد و جمعیت 

سالخوردة آن اکثراً بی سوادند.
 در روزهای نخســت، با توجه به اســتقبال و حضور بالای 
دانش آموزان، از معاونان مدرسه خواهش کردم حتماً سر صف 
برای بچه  ها صحبت کننــد تا کم کم بتوانند خود را با قوانین 

مدرسه، که غالباً فراموش  کرده بودند، وفق دهند.
 برای پیشــبرد کار، ابتدا بلندگوهای مدرســه را تعمیر و از 
نو سیم کشی کردیم. نظم خوبی برقرار شده بود. همین مورد 
باعث کنجکاوی اولیای دانش آموزان شده بود که غالباً با لباس 
محلی در مســیر مدرسه دیده می شــدند و بهتر از بچه ها به 
صحبت های ما گوش می دادند. بنده هم مسرور بودم که اولیا 
چنین مشتاق حضور هستند. غافل از اینکه اکثر اولیا به خاطر 
گویش و لهجه های خاص خود صحبت های فارسی بنده را یا 

نمی فهمیدند یا طور دیگر برداشت می کردند.
یکی از همین موارد، توضیح در مورد مجات رشــد بود که 
خطاب بنده به همکاران اجرایی و آموزشــی مدرسه بود، اما 

متأسفانه اولیای حاضر جور دیگری برداشت کرده بودند.

صبح روز بعــد، دانش آموز پایة اولــی را دیدم که مرتب از 
صف خودش جدا می شد و داخل صف کاس ششمی ها قرار 
می گرفت. با تذکر معاون مدرسه، باز به صف پایه اولی ها می آمد، 

اما باز با حالت ترس و تردید به صف ششمی ها برمی گشت.
بنده از دور نظاره گر بودم. برای توجیه دانش آموز به انتهای 
صف رفتم. دیدم پیرزن مســنی که مادربزرگ آن دانش آموز 
بود، به نوه اش تشر می زد که »تو به قول من بکن« و کاری به 

صحبت معاون ها نداشته باش.
نزدیک تر رفتم و با گویش خودشــان با وی صحبت کردم، 
مبنی بر اینکه مادر جان، اجازه بده نوة شــما در صف کاسی 
خودش باشــد. اینجا بود که بندة خدا عصبانی شد و مقداری 
ناســزا حوالة ما کرد که خودت دیروز در مورد رشــد صحبت 
کــردی و حالا زیر آن می زنی؟ گفتم بنــده چنین منظوری 

نداشتم.
نگاه پرمعنایی به من انداخت و گفت، خودت بگو اگر این نوة 
من در صف اولی ها در کنار این فســقلی ها باشد، چطور رشد 
می کند؟ حداقل باید داخل صف ششــمی ها باشــد و با آن ها 
بپرد تا با آب وهوای آن ها رشد کند؛ وگرنه دیگر نمی گذارم به 
مدرسه بیاید. ماندن او در صف اولی ها باعث می شود همین قد 
فعلی اش بعد از چند روز آب برود و کوچک تر و نحیف تر شود.
آنجا بود که به فکر نوشــته های آل احمد افتادم و دانســتم 
فقــر، چه مالی و از همه مهم تر فقر دانشــی و فرهنگی، دوره 
نمی شناســد. ممکن است شــکل لباس های ما در هر دوره و 

زمانی عوض شود، اما طرزفکرها متأسفانه هرگز!
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